
نگاه آخر

 تصویر مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهور منتخب این روزها و پس از پیروزی او در 
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‏جمهوری به کرات در قاب تلویزیون مشاهده 
می‏شود اما آن‏چه روز دوشنبه، ۱۸ تیرماه از اخبار ساعت ۱۴ پخش شد و توجه 
برخی را به خود جلب کرد، تصویری از هم‏نشینی پزشکیان در کنار سیدمحمد 
خاتمی، رئیس دولت اصلاحات بود. در این بخش خبری هرچند نام سیدمحمد 
خاتمی مستقیماً به میان نیامد اما با عنوان »رئیس دولت‏های هفتم و هشتم« 
نام برده شــد. اتفاقی که سیدمحمد بهشتی‏شــیرازی، مدیر سابق فرهنگی و 
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‏طلب اگرچه آن را اتفاقی خجسته 
می‏دانند اما تاکیــد می‏کنند که به طریق اولی نمی‏توان به نشــانه‏ای از تغییر 
سیاست‏های کلی سازمان صداوسیما تعبیرش کرد. هرچند به قول سیدمحمد 
بهشتی‏شــیرازی، آدمی به امید زنده اســت و هم‏چنان می‏توان امیدوار بود که 
سازمان صداوسیما به لزوم برداشتن گام‏هایی بلند به سوی جامعه پی برده و خود 
را از وضعیت رسانه‏ طیفی خاص بودن برهاند و چنان که نامش را یدک می‏کشد 

به رسانه ملی تبدیل شود. 

یک سابقه طولانی  �
سابقه ممنوع‏التصویری و ممنوع‏البیانی سیدمحمد خاتمی امری نه مربوط به 
دیروز و امروز است که رد پای آن را در خبرها دست‏کم از اوایل دهه 90 می‏توان پی 
گرفت. به‏عنوان مثال در خبری که تیرماه ۱۳۹۳ از زبان جواد کریمی‌قدوسی، 
عضو جبهه پایداری و نماینده وقت مشــهد در روزنامه شــرق منتشــر شــد، او 
در گفت‏وگویــی بــا این روزنامه گفتــه بود پــس از حوادث ســال ۱۳۸۸ حکم 
ممنوع‏التصویری، ممنوع‏الخروجی و ممنوع‏البیان‏شدن سیدمحمد خاتمی به 
شورایعالی امنیت‏ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی میرحسین موسوی 
و مهدی کروبی که پیش‏تر به همان شــورا ابلاغ شده بود. هرچند در خردادماه 
۱۳۹۴ غلامحســین محسنی‏اژه‏ای، ســخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام 
کرد ممنوع‏التصویری و ممنوع‏البیانی محمد خاتمی براساس مصوبه شورایعالی 
امنیت ملی نیســت و به‏دستور دادستانی اســت. او این خبر را بعد از آن اعلام 
کرد که حســن روحانی، رئیس‏جمهور وقت اعلام کرد شورای امنیت ملی هیچ 
مصوبه‏ای درخصوص ممنوع‏التصویری یا ممنوع‏الخبری نداشــته و این دروغ 
اســت و هرکسی که این مطلب را انتســاب داده، باید مجازات شود. با این همه 
ممنوع‏التصویری ســیدمحمد خاتمی در مقاطعی هم در سازمان صداوسیما 
شکسته شــده اســت ازجمله در ســال ۱۳۹۳ در برنامه مســتندی كه »عصر 

خمینی)ره( « نام داشت و در شبكه افق پخش شد. 

لزوم برداشته شدن گام‏هایی بلند از سوی صداوسیما  �
سیدمحمد بهشتی‏، از مدیران سابق میراث فرهنگی 
نیز اگرچه این اتفاق را مثبت ارزیابی می‏کند اما عقیده دارد 
که نبایــد از رخ دادن آن ذوق‏زده شــد مبادا اتفاقی صرفاً 
ســهوی بوده باشــد و با عدم ادامه آن و گشــوده نشــدن 
روزنه‏های دیگر ســرخوردگی ایجاد شود. بهشــتی در این مورد به »هم‏میهن« 
می‏گوید: »اگر این اتفاق تکرار شــود، استمرار یابد و در عمل شاهد نشانه‏های 
بیشتری باشیم که بر تغییر رویکرد سازمان صداوسیما دلالت می‏کنند، می‏تواند 
امیدبخش باشــد اما فراموش نکنید که ممکن است صرفاً سهوی بوده باشد و 
برای همین نباید از وقوع آن ذوق‏زده شد و برای قضاوت در موردش عجله کرد.« 
او در پاســخ به این سوال که آیا اساساً چشــم‏انداز مثبتی را درخصوص تغییر 
سیاســت‏های کلی سازمان صداوســیما در دوران ریاســت‏جمهوری مسعود 
پزشکیان مشاهده می‏کند یا خیر؟ می‏افزاید: »طبیعتاً اگر روز شنبه ۱۶ تیرماه 
نام دیگری به‌عنوان چهاردهمین رئیس‏جمهور ایران اعلام می‏شد قطعاً شرایط 
به گونه دیگری بود و به‌واسطه آن می‏توان انتظار داشت که خبرهای بهتری هم 

در راه باشد. هرچند مجدداً تاکید می‏کنم که آن‏چه اکنون نیازمند آنیم اندکی 
صبر و تأمل اســت و پیشگیری از ذوق‏زدگی مبادا سرخوردگی به همراه آورد.«   
بهشتی همچنین با اشاره به اینکه سازمان صداوسیما نه‏فقط پس از اعتراضات 
پاییز ۱۴۰۱ که به عقیده او قریب به ۲۰ سال است مرجعیت رسانه‏ای خود را از 
دست داده است، ادامه می‏دهد: »سازمان صداوسیما دهه‏هاست به محفلی 
خصوصی تبدیل شده است که چراغش تنها برای خودی‏ها می‏سوزد بی‏آن که 
اتفاق تازه‏ای در آن رخ دهد. ضمن اینکه فراهم شدن زمینه آشتی دوباره جامعه 
با صداوسیما به این سادگی‏ها نیست. جامعه ما امروزه نیازهای خود را از منابع 
متعدد و بی‏شماری تامین می‏کند و برای همین صداوسیما جهت آشتی دوباره 
با جامعه باید قدم‏هایی بسیار بلند به سمت آن بردارد تا دوباره اعتماد جامعه را به 
خود جلب سازد. درنتیجه تصور می‏کنم صرف پخش تصویر و ذکر نام سیدمحمد 
خاتمی با عنوان »رئیس دولت‏های هفتم و هشتم« را نمی‏توان اتفاقی آن‏چنان 
مؤثر دانست و تصور کرد که صرف چنین اقداماتی می‏تواند بار دیگر صداوسیما 
را به رســانه ملی تبدیل ســازد.«  او در پایان تاکید می‏کند، برداشته شدن این 
گام‏ها صرفاً شامل جنبه‏های سیاسی نیست و جنبه‏های فرهنگی و اجتماعی را 
نیز شامل می‏شــود. به‌گونه‏ای‌که صداوسیما بتواند مرجعیت رسانه‏ای خود را 
بازیابد. بهشتی وضعیت کنونی سازمان صداوسیما را، سازمان یکسان‏شده با 
خــاک ارزیابی می‏کند که نیازمند برپایی دوباره اســت. او انجام این کار را ابداً 

آسان نمی‏شمارد اما تاکید می‏کند که انسان به امید زنده است. 

اتفاقی خجسته اما نه نشان تغییر سیاست‏های کلی  �
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‏طلب و 
مدیر رادیو در دهه 1360 اتفاق رخ داده، پخش تصویر و 
ذکر نام ســیدمحمد خاتمی با عنوان »رئیس دولت‏های 
هفتم و هشــتم«، در بخش خبری ســاعت ۱۴ را اتفاقی 
خجسته می‏داند اما تاکید می‏کند که به‌شخصه نمی‏تواند آن را به‌عنوان تغییر 
سیاســت‏های کلی ســازمان صداوســیما تعبیر کند. ابطحی در این مورد به 
»هم‏میهــن« می‏گویــد: »چراکه در طــول نزدیک به دو دهه گذشــته آن‏قدر 
محدودیت‏های گســترده‏ای درخصوص انتشــار دیدگاه‏هــا و صوت و تصویر 
سیدمحمد خاتمی در این رسانه اعمال شده است که پخش یک تصویر و ذکر 
نام آن هم با عنوان »رئیس دولت‏های هفتم و هشتم« را بتوان تعبیر به گشایش 
فضا و تغییر سیاست‏های کلی این رسانه کرد. هرچند امیدوارم چنین باشد. 
سیدمحمد خاتمی چه در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‏جمهوری ایران در 
ســال ۱۳۹۶ بــا کلیــدواژه »تکرار می‏کنــم« و چــه در دوره اخیــر انتخابات 
ریاســت‏جمهوری نشان داد که همچنان یکی از تاثیرگذارترین افراد در عرصه 
سیاست اســت. این تاثیرگذاری شــاید بتواند ریشــه مخالفت‏ها با او را به ما 
بنمایاند. او در عین حال که سال‏ها تحت فشار سایبری داخلی و هم‏زمان فشار 
ضدانقلاب خارجی قرار داشــته و دارد اما همچنــان از تاثیری غیرقابل انکار 
برخوردار است. امید من این است که تغییراتی که در سازمان صداوسیما ایجاد 
خواهد شــد فراتر از پخش تصویر و اشــاره به نام سیدمحمد خاتمی با عنوان 
»رئیس دولت‏های هفتم و هشــتم« باشــد.« او در پاســخ به این سوال که آیا 
چشــم‏انداز امیدوارانه‏ای برای بازگشت مرجعیت سازمان صداوسیما، به‌ویژه 
مرجعیــت از دســت رفته پــس از اعتراضــات پاییز ۱۴۰۱ می‏بینــد یا خیر؟ 
می‏افزاید: »آن‏چه ما معمولًا مشاهده کرده‏ایم از این قرار است که معمولًا جریان 
یک‏دست‏شده سازمان صداوسیما در قبال هر شخصیتی خارج از این جریان 
رفتاری آسیب‏زننده از خود نشان داده است. عکس این اتفاق نیز مشاهده شده 
است و به‌عنوان مثال در دوران ریاست‏جمهوری آیت‏الله سیدابراهیم رئیسی 
شاهد حمایتی یکپارچه از ســوی سازمان صداوسیما از ایشان بودیم. ضمن 
اینکه باید اشاره کرد ما نتیجه وقوع اعتراضات پاییز سال ۱۴۰۱ را به عینه در 
کاهش مشــارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‏جمهوری مشاهده 
کردیم. هرچند امید ما همواره به داخل است و امیدواریم این تغییر و تحولات 
نه‏تنها در رســانه که در تمام موارد رخ دهد.«  آن‏چه درمجموع به نظر می‏رسد 
این‌که باید منتظر ماند و دید که آیا اتفاق رخ‏ داده را می‏توان به گشایش روزنه‏ای 
و تغییر وضعیتی در سیاست‏های یک‏جانبه سازمان صداوسیما تلقی کرد یا تنها 

اتفاقی زودگذر بوده است که دنباله‏ای نخواهد داشت؟ 

‌بخش خبری شبکه یک تلویزیون پس از سال‌ها
 خبر و تصویری  از خاتمی منتشر کرد 

وسیما سیگنال صدا‌
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کتابخانه

هدایت به روایت دولت‏آبادی

کتــاب »درٌ یتیــم: خشــکیدن آب دهــان 
عنکبوت« نوشــته‏‏ی محمود دولت‏آبادی در 
86 صفحه، با قیمت 98 هزارتومان توســط 
انتشارات چشــمه منتشر شده است. کتاب 
»درّ یتیم: خشــکیدن آب دهان عنکبوت«، 
روایت آن چندوقتی است که صادق هدایت 
خانه‏ای در پاریس اجاره می‏کند و آدرســش 
را هم به هیچ‏کسی نمی‏دهد و سعی می‏کند 
خــودش را از همه‏چیز و همه‏کــس و بعدتر 
حتی از شــر خــودش خلاص کنــد. در آن 
شرایط هدایت سه داســتان کوتاه و بلندی 
را کــه نصفه‏ونیمــه نوشــته بود، در ســطل 
آشــغال می‏اندازد. یکی از این داستان‏های 
ناتمام، قصه‏ی عنکبوتــی را روایت می‏کند 
کــه به‏خاطــر نفریــن مــادرش آب دهانش 
خشــکیده و دیگــر نمی‏تواند تــار بتنــد. درّ یتیم قصه‏ی ســایه‏ی آصادق 
اســت که در آن صبحدم شــوم در جــواب هدایت که می‏پرســد »تو هم با 
مــن می‏آیی؟« می‏گوید »نه.«. این متن اما فقــط درباره‏ی هدایت و مرگ 
خودخواســته‏ی او نیســت. دولت‏آبادی در این اثر گفت‏وگویی دارد میان 

سایه‏ای که به درون گوییِ بی‏جوابِ نویسنده پاسخ می‏دهد.

 درٌ یتیم: خشکیدن 
آب دهان عنکبوت

 نویسنده:‌
محمود دولت‏آبادی

انتشارات: چشمه

تاریخ

آغاز انتشار روزنامه اطلاعات
»اطلاعات« قدیمی‏ترین روزنامه 
عصر چاپ تهران و پرسابقه‏ترین 
دنیاســت.  فارســی‏زبان  روزنامه 
نخستین شــماره‏ روزنامه در ۱۹ 
تیرمــاه ۱۳۰۵ با ‏عنوان نشــریه 
»مرکــز اطلاعاتِ ایران« منتشــر 
شد. سابقه انتشار این روزنامه اما 

به تاسیس خبرگزاری فارســی بازمی‏گشت که پنج روز‏نامه‏نگار جوان ایرانی در 
سال ۱۳۰۲ پایه گذاشتند. فرد اصلی اداره‏کننده این خبرگزاریِ کوچک، عباس 
مسعودی )1353ـ1280( بود که مهارت روزنامه‏نگاری را هنگام کار در چاپخانه 
روزنه و روزنامه »ستاره ایران«  آموخته بود. پروانه نشر روزنامه‏ای به‏نام »اطلاعات« 
ابتدا در سال۱۳۰۴ به اسم علی‏اکبر سلیمی صادر شد که یکی دیگر از اعضای 
هیئت مؤسس بود، اما این روزنامه هیچ‏وقت منتشر نشد. سال بعد، مسعودی 
که آن زمان به‏لحاظ قانونی هنوز ســن کافی برای دریافت اجازه انتشار روزنامه 
را نداشــت، موفق شــد جواز لازم را بگیرد و نخستین شــماره روزنامه اطلاعات 
به‏صــورت یک برگ کاغذِ دو رو با محتوای خبری منتشــر شــد. شــماره دوم، 
یک‌ماه بعد در ۱۹ مردادماه ۱۳۰۵ منتشر شد و دیگر هیچ نشانی از وابستگی 
به خبرگزاری نداشــت، اما بالای صفحه رویی‏اش نامواره‏ای داشت که تا همین 

امروز بر پیشانی تمام نشریات وابسته به مؤسسه اطلاعات ماندگار شده است.

نقد یا مدیحه‏گویی؟

رأی دادن در بــاد غربــت بــرای ایرانی‏هــا کار 1 
ســاده‏ای نبود. رقــم و عدد بســیار ناچیزی که 
از مشــارکت ایرانی‏های خارج از کشــور منتشــر شده، 
فضــای پرفشــار و تنشــی که اطراف ســفارت ایــران و 
کنســولگری‏ها و مراکز رأی‏گیری به وجود آمده بود را به 
خوبی نشــان می‏دهد. حدود ۸ میلیــون ایرانی مهاجر 
داریــم و آراء به صندوق ریخته‏شــده کمــی بیش از 80 
هزار اســت!تحریمی‏های مهاجم ضد مشارکت، جلوی 
سفارت ایران در مادرید مستقر شده بودند و با رکیک‏ترین 
فحش‏ها از کسانی که می‏خواستند وارد سفارت بشوند 
استقبال می‏کردند. کار به همین‏جا هم ختم نمی‏شد، 
جماعت )البته فقط چهار نفر بودند( دســت به دوربین 
می‏شدند و از رأی‏دهندگان فیلم و عکس هم می‏گرفتند، 
در حــال فیلمبــرداری و عکس‏بــرداری فحاشــی هم 
می‏کردنــد تا بتوانند ســند جامعی درســت کنند و در 
کانال‏های تلگرامی و شــبکه‏های مجازی جامعه ایرانی 
منتشر کنند و آبروی ما »رأی‏دهندگان مزدور« را ببرند و 

رسوای جهان‏شان کنند!صحنه غریب و دردناکی بود. 
در جهان امروز ناســزاگویی آن هم به‌دلیل اختلاف‏نظر 
سیاســی، کنشــی بدوی و وحشــیانه تلقی می‏شــود. 
چندتایی از این هم‏وطنان را از دور و نزدیک می‏شناسم، 
غالباً خود را متمدن و آراســته به ادب ایرانی می‏دانند و 
منتقد رفتارهای هموطنان دیگر هستند. به‏جای سلام، 
»درود« می‏گویند و برگردن‌شــان »فروهــر« آویخته‏اند. 
اما دســت‏کم در گفتار و کــردار نیک، چنــدان از آیین 
باســتانی ایرانی پیــروی نمی‏کنند. ســال‏ها زندگی در 
دموکراســی‏های غربی و دیدن نحوه مبارزات سیاسی، 
دعواهــای پارلمانــی و مانند اینها هم به آنها رســم و راه 
احترام به آراء دیگران را نیاموخته و رواداری و تســاهل را 
فقط وقتی قبول دارند که معطوف به خودشــان باشد. 
بگذریــم، احتمالًا قبلًا هــم از ایــن درد‏دل‏ها به عرض 

رسانده‏ام. 

اگرچه انتخابات این دوره، برای مهاجران با فشار 2 
و تنشــی بیش از گذشــته همراه بود، اما برکات 
فراوان دیگری داشــت. این‌بار جامعه ایرانی گام بلندی 
در رعایت ظرایف و نکات ریز تعامل سیاســی با یکدیگر 
برداشــت. عقلانیت، تأمل و گفت‏وگو بیش از دوره‏های 
گذشته دیده شد. با اینکه گسل‏ها و فاصله‏ها بیشتر شده 
و جامعه آرایشی دوقطبی به خود گرفته بود، اما دوطرف 
بیش از پیش به حرف‏های رقیب گوش کردند، بی‏ادبی 
و بی‏احترامی کمتر دیده می‏شد. تساهل، مداراجویی، 
رواداری و احتــرام بــه نظــر و رأی مقابل ماننــد یکی از 
آداب معمول از سوی اکثریت افرادی که با آنها هم‏کلام 
شدم، رعایت می‏شد. هیچ‏کس از من نپرسید که »رأی 

می‏دهی؟« یا »به چه کسی رأی می‏دهی؟«. 
به نظرم آراســته شــدن جامعــه ما به عقلانیــت و آداب 
کنشگری سیاسی، بزرگترین دستاورد انتخابات این دوره 
بود. کسی هیجان‏زده نشد، فردای پیروزی، کسی انتظار 
زیر و رو شدن کشور و باز شدن درهای نعمت، ثروت و رفاه 
را نداشت. رأی‏دهنده‏ها می‏دانستند که این فقط تلاشی 
اســت برای بهتر کردن شرایط، برای گشایش مشکلات 
مردم و برای حل مشــکلات ایران. تلاشی که تضمینی 
صددرصــدی برایش وجود ندارد، هزار اما و اگر در پیش 
اســت، اما »امید« و »عمل‏گرایی« برآمــده از آن عنصر 

گمگشته‏ای بود که به زندگی ایرانی بازگشت. 

در ایــام تبلیغــات اهــل رســانه و قلــم، تــاش 3 
فراوانی برای قانع کردن مخاطبان‏شــان کردند. 
روزنامه‏نگاران و اهل رســانه‏ای که موافــق دیدگاه‏های 
دکتر پزشــکیان بودنــد، تاثیر فراوانی بــر افکار ‏عمومی 
گذاشتند و دســت آخر هم موفق شدند به همراه دیگر 
عوامل به‏خصوص مردم تحول‏خواه نامزد مورد نظرشان 
را بر رأس قوه‏مجریه بنشــانند. امتداد آن کنش عقلانی 
و آن درک عمیقی کــه در انتخابات تجربه کردیم، عمل 
صحیــح بعــد از آغاز بــه کار دولت منتخب اســت. کار 
روزنامه‏نگاران و اهل رســانه، »بت« و »قدیس« ساختن 
از رئیس‏جمهور منتخب و نوشــتن فهرستی از مناقب و 
سجایای اخلاقی ایشان نیســت. تجربه تاریخی نشان 
می‏دهــد که ما ایرانی‏هــا ید طولایــی در چنین اموری 
داریم. وظیفه روزنامه‏نگاری ایجاب می‏کند، بدون لکنت 
و بدون درنظر گرفتن گرایش سیاســی اصلاح‏طلبی، با 
دقت اعمال دولت منتخب را زیر نظر داشــته باشیم. با 
تیغ نقد مؤدبانه، کم و کاستی‏هایشان را گوشزد کنیم و 
به اطلاع مردم هم برسانیم. ممکن است نقد ما منصفانه 
و اطلاعات ما درباره موضوعی کامل نباشــد و ما در آن 
موضوع نقدی بنویسیم، اگر از دایره ادب خارج نشویم، 
چه باک؟ توضیح دولت کار را برای عموم روشن می‏کند. 
کار اصلاح‏طلبی از نظارت دقیق، نقد مؤدبانه و به دور از 

تندروی دولت مطلوب آغاز می‏شود.
در این مرحله نباید فراموش کنیم که روزنامه‏نگار دیدبانی 
جامعه را برعهده دارد،‏ نباید دچار شیفتگی شویم، نباید 
از کاســتی‏ها و خطاها به‌دلیل تمایلات سیاسی چشم 

بپوشیم و به مصلحت‏اندیشی بیفتیم. 

روزنامه‏نگار و پادکستر 
نیوشا طبیبی‏گیلانی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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 چهره

سالمرگ مولوی‏پژوه سخنور
مهدیه الهی‏قمشه‏ای در ســال ۱۳۱۶ متولد شد. او نخستین فرزند دختر 
عالم مشهور و مترجم قرآن کریم، مهدی الهی‏قمشه‏ای بود. پدرش که مردی 
روحانی، زاهد، فقیه و روشنفکر بود در زمانه‏ای که کمتر دختری تحصیلات 
رســمی داشت و مدرسه فرســتادن دختران به‌خصوص از خانواده روحانی 
معمول نبود، او را به مدرســه ابتدایی و سپس برای تحصیلات متوسطه به 
مدرسه فرانکو پرسان فرستاد. این مولوی‏پژوه و شاعر معاصر علاوه بر سرودن 
شعر، تحقیق و تألیف به برپایی کلاس‏های درس و سخنرانی در دانشگاه‏ها 
و مجامع فرهنگی همت می‏گماشت و از آن‏جا که سخنور و خوش‏بیان بود 
در میان خواص و عوام مخاطبان فراوانی داشــت. او با تحقیق و تفحص در 
مثنوی معنوی به تحلیل و تفســیر اشعار مثنوی و تطبیق آن با موضوعات 
قرآن کریم می‏پرداخت. مجموعه درس‏های مثنوی 
معنوی که مهدیه الهی‏قمشه‏ای در کلاس‏های 
مختلــف ارائه کــرده، در کتابــی دو جلدی با 
عنوان »ســیری در گلزار مثنــوی دفتر اول« 
)۱۳۹۴( و »سیری در گلزار مثنوی دفتر دوم« 
)۱۳۹۶( بــه چاپ رســیده اســت. مهدیه 
الهی‏قمشــه‏ای در ۱۹ تیرمــاه ســال 
۱۳۹۵ درگذشت و در لواسان به خاک 

سپرده شد. 
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